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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  

   استرليا-سيد ملک 

  ٢٠١٩ اپريل ٠٢

  

  ؟؟دارد ودجو خدا ياآ
  .است گرديده مطرح فوق الؤحالاس ھمين فلسفه درسايت

  من ديدگاه

 که مدآ خاطرمه ب کنفوسيوس از حرفی اما .نيست نآ وقت شب دل دراين ًفعلا که تاس قدرطولانی ان موضوع وابج

  .شد الؤس ازنامبرده مورد درين

   ردازيمپب ھانآ حل به که کند می کفايت داريم  بيشمارديگرھای مصروفيت ھانجدر ما گفت وابج در کنفوسيوس

  ندارد نآ رد به دليلی ھيح اما نيست دمعتق خداه ب وی گفت می انگليسی خدای بی فيسلسوف برتراندراسل

 فراھم را قناعتم کدام ھيح ودخداجو براھين. ام نيافته نآ ثبوت  جھتعلمی دليل ھيح اما معتقدم خداه ب من گويم می من

 زير ھمه دگر ودلايل شده تلقی ارزش فاقد مدارش از رونتالک علت بدون برش با العلل علت دليل ملهجنآ از نساخت

 داد الجم زندگی اگر بودم نوشتهً قبلا ومن است مشاحره مورد حال تا که است نظم برھان دليل ترين قوی و است الؤس

 شود نگاشته فلسفه تاريخزا ی ادرگوشھ ھم افعان يک نام باشد تا کرد خواھم يشنھادپ را برھان اين حل روزی

  موضوع دگر ارتباطی توضيح

 معرفت ۀوحوز مارکس ۀگفت اين بين فرق است ناممکن مطلق حقيقت هب رسيدن.گويد می مارکس اگر مثال صورته ب

 خدايا اند گفته ھم اسلام يامبرپ وحتی نيست شناخت قابل مطلق حقيقت ھمان يا خدا گويد می که استجک در عرفانی
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 مرتبت ياآ وگفت گرفت را مولانا يشرویپ تبريزی شمس روزی نانحهچ شناختم حود معرفت قدر به ترا من که ببخش

   :گفت می که بسطامی بايزيد ويا تفگخودش  معرفت قدر به ازخدا خودرا شناخت که بود بالا يامبرپ

 ادعای که آن با هچ است بالاتر يامبرپ مرتبت گفت شمس ًبعدا و شد بيھوش مولانا. اکبريم خداوند لالجذوال ذات ما

 شناخت اندکی وبا نداشت را بيامبر رفيتظ مست قطره مانند بايزيد اما، داد لوهج محدود خودرا شناخت اما نمود يامبریپ

  يشانی من سبحان- گفت

 شر ن آاز هک باشد ...و حقيقت،  لت عدا مانند وکني صفات از ای موعھجم خداوند افلاطون ۀگفت به اگر صورت ھره ب

 يکی نآ. است يافته اوتتف اينحا معرفت يعنی کند می فرق برداشتی وھر شرايطی درھر تفسير اينءً بنا خيزد نمی

 می مبارزه خدا صفات تحقق اطره خب که بود یئبيخدا مارکس ام گفته بارھا که است ھمان. است يافته بت دگر محراب

  :گويد می مارکس درمورد ھم لاھوری اقبال نانکه چ .وغيره برابر یا امعهج. عدالت تحقق ھمان يعنی کرد

  يلئبرج بی غمبريپ نآ بود ... خليل نسل از سرمايه صاحب

  .بود يھودی موصوف ونچ خليل ونسل است مارکس معروف کتاب يتالپک يا سرمايه دانيد می که طوری

 ايراد من املای بر که محترمی دوستان نيست ددجم تصحيح ۀوحوصل خودداری زياد ۀتبصر از است شب ناوقت ونچ

  ندببخش مرا گيرند می

   :اند گفته وخوب است مھم محتوی هچ

 وزردوز اراسته انکهز است به لدوزد تير

 
 

 


